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ترخیص بخشی از مجروحان 
ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره وضعیــت درمان 
مجروحان اعتراضات گفته است که براساس اطلاعات 
تــا روز ۱۷ اعتراضــات، بخش اعظمــی از مجروحان 
ترخیص شــده‏اند و تعدادی از آن‏ها برای جراحی‏های 
ثانویــه در بیمارســتان‏های سراســر کشــور همچنان 
بســتری هســتند. به گزارش ایلنا، حســین کرمانپور 
دربــاره‏ اقدامات درمانی انجام‌شــده بــرای مجروحان 
اعتراضات اخیر توضیح داد: »در مواجهه با مجروحان 
هر حادثــه‏ای دو بخش عمده ازجملــه اورژانس‏های 
پیش‌بیمارستانی و اورژانس‏های بیمارستانی داریم. در 
زمینه‏ اورژانس‏های پیش‌بیمارستانی، آمبولانس‏های 
معروف به ۱۱۵ مشغول به‌کار هستند. تاکید می‏شود 
آمبولانس‏هایی که زیر نظر وزارت بهداشــت هستند، 
تحت‌عنوان آمبولانس‏های ۱۱۵ شــناخته می‏شــوند 
که بــا ســایر آمبولانس‏هــای خصوصــی، آمبولانس 
بیمارستان‏ها و شــرکت‏های خصوصی تفاوت دارند.« 
او ادامــه داد: »تماســی کــه بــا ۱۱۵ گرفتــه شــود، 
آمبولانس‏های ۱۱۵ خود را به محل حادثه می‏رساند. 
در این مدت نیز تمام آمبولانس‏های ما بسیج بودند که 
در حوادث، حاضر شوند و به افراد از هر گروهی که نیاز 
بــه کمک دارند، خدمات ارائه کنند. برای آن‏ها تفاوتی 
نداشــت که فرد حادثه‌دیده از مردم معترض بوده یا از 
نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است؛ آن‏ها براساس 

اصول حرفه‏ای در صحنه حاضر شدند.«

 راهکارهای بهزیستی
در شرایط بحران

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته 
است که سامانه صدای مشاور با شماره تماس ۱۴۸۰، با 
متخصصان روانشناس در سراسر کشور به‌صورت تلفنی 
پاسخگوی ســوالات مردم در شــرایط بحران و استرس 
اســت. این خط تلفن در این روزها همراه مردم است تا 
آرامــش را به آنها بازگرداند و مداخــات لازم را ارائه کند. 
حسن موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور، با اشاره به خدمات سازمان بهزیستی در 
شرایط بروز بحران گفت: »وقتی بحرانی ایجاد می‏شود 
بسته به نوع بحران، آثار، پیامدها، گستردگی و مخاطبانی 
که از بحران تأثیر می‏گیرند، وظیفه دولت‏ها این است که 
بتوانند پاسخگوی نیازها و مشکلات افراد مرتبط با بحران 
باشند. این بحران‏ها می‏تواند مانند کرونا، سیل، جنگ 

۱۲ روزه یا اعتراضات فعلی باشد.«

خبرسازان

درباره روزهای غم‏زده تهران و احساس تعلیق و اضطراب میان مردم 

خورشــید، آســمان را بالا رفته و بر ســر شــهر می‏تابد، باد می‏وزد و 
آســمان آبی ا‏ست. مردم شــهر اما، به ســوگی جمعی نشسته‏اند؛ 
فسرده‏تر، غمگین‏تر و مستأصل‏تر از همه روزهایی است که پشت‏سر 
گذاشته‏اند. کافه‏ها، رستوران‏ها، مغازه‏ها و فروشگاه‏ها، کرکره‏هایشان 
را بالا کشیده‏اند اما آنقدر خالی از مشتری که صاحبان‏شان در خیابان 
به انتظار ایســتاده‏اند؛ به انتظار مردمی که عصرها دیگر در خیابان 
نیستند و به خانه‏هایشان پناه می‏برند. به تلویزیون‏هایی که در زمانه 
قطعی اینترنت و ارتباطات، تنها روزنه رســیدن خبر اســت. مردمی 
که شــهر را »غم‏زده« می‏بینند. روان‏پزشکان این وضعیت را انسداد 
سوگواری می‏نامند. امیرحسین جلالی، روانپزشک به »هم‏میهن« 
می‏گوید، ظرفیــت تاب‏آوری جامعه به پایان رســیده و حداقل‏های 
ایمنی روانی را از دست داده است. او معتقد است، ایجاد حس تسلی 
در جامعه، نیازمند ادراکی از اعتماد و وجود ارتباط است که هیچ‏کدام 
درحال‏حاضــر وجــود نــدارد. او جامعــه را با سیســتم بوروکراتیک 
ناکارآمدی مواجه می‏بیند که کار نمی‏کند؛ چون »عصبانی، ناامید 

و دلزده« است.

حالِ بد و بدتر  �
فرشــته، زنی خانه‏دار اســت کــه  به »هم‏میهــن« می‏گوید، دلش 
نمی‏خواهد از خانه بیرون برود چون شــهر »غم‏زده« است: »انگار گرد 
مرگ روی خیابان‏ها پاشــیدند. اصلًا دوست ندارم از خانه بیرون بروم. 
احســاس می‏کنم خیابان‏ها سرد و خالی‏ اســت.«  »حمید« صاحب 
کافه‏ای در مرکز شــهر است که پســرخاله‏اش را دو روز پیش بازداشت 
کردند، هنوز با خانواده‏اش تماس نگرفته و آنها هم به هر کجا که ســر 
زدند، نتوانســتند نشــانی از او پیدا کنند. او بــه »هم‏میهن« می‏گوید 
مشتری‏هایش از نصف هم کمتر شــده: »هرکسی هم می‏آید حالش 
بد، عصبانی و هنگ اســت. مردم انگار در حال خودشان نیستند.« او 
می‏گوید، حال خودش هم بد است و دیگر نمی‏تواند با روی گشاده به 
استقبال مشتری‏هایش برود: »حالم خوب نیست و نگرانم از این به‏بعد 
قرار است برای ما چه اتفاقی بیفتد.« او این روزها را شبیه به هندوانه‏ای 
در بسته می‏بیند: »خیلی سخت است.«  »نیلوفر« مربی ورزش است و 
باشگاه ورزشی دارد. او به »هم‏میهن« می‏گوید، بعضی از شاگردهایش 
وسط کلاس گریه می‏کنند: »آنها بعد کلاس با هم صحبت می‏کنند و 
هرچه را دیده و شنیده‏اند، به هم می‏گویند.« نیلوفر این روزها که اینترنت 
قطع شــده دسترســی به اخبار ندارد چون در خانه ماهواره هم ندارد: 
»من همه اتفاقات را در گوشی‏های بچه‏ها دیدم و از زبان آنها شنیدم.« 
یکشــنبه برای نیلوفر روز بســیار »غم‏انگیزی« بوده است: »آن روز من 
بغض زیادی داشــتم و فقط می‏خواســتم تصویر باشگاه و خنده‏های 
شاگردانم را در ذهنم حک کنم. نتوانستم طولانی‏مدت در باشگاه بمانم 
و به خانه برگشــتم.« شاگردهایش به نیلوفر گفته‏اند، باشگاه پناهگاه 
آنهاست: »من تلاش کردم روحیه‏ام را حفظ کنم نه‏فقط برای خانواده 
خودم، بلکه برای همه بچه‏ها و پرسنلی که با من کار می‏کنند. من هر 
حالی که داشــتم، صبح به صبح در خودم نگه می‏داشتم اما درنهایت 
بچه‏ها انرژی مــن را می‏گرفتند و می‏فهمیدند.« شــاگردهای نیلوفر 
روایت‏های متعددی از این روزها و اضطراب‏هایشان برای او گفتند: »با 
یکی از شاگردهایم که دو جلسه برای ورزش نیامده بود، تماس گرفتم 
و مادرش به ما گفت فعلًا در دســترس نیســت.« »نگار« هم ویراستار 
اســت و به »هم‏میهن« می‏گوید این روزها شــهر، دنیای مرده‏هاست: 
»همه خیلی ناامیدند، ازطرف‏دیگر هم منتظرند. من این روزها خیلی 
شــنیدم که فلانی، ساچمه در سرش یا در پایش خورده، فلانی مُرده و 
دیگر حال خودم را نمی‏فهمم.« او شب گذشته را با اضطراب شدیدی 
گذرانده است: »این همه آدم کشته شدند و من فکر می‏کنم یک اتفاقی 

حتماً می‏افتد. اما امیدوارم این وضعیت بیشــتر از این نشود.«  »سبا« 
معلم است و به »هم‏میهن« می‏گوید روزهای اول که هنوز اینترنت قطع 
نشده بود، حالش بهتر بود: »اینترنت که قطع شد، دیگر نمی‏توانستم 
تنهایــی وقت بگذرانم؛ یا ســر کار بودم یا باید پیش دوســتانم و جایی 
می‏رفتم که حتماً ماهواره داشــته باشند.« ســبا در حالت عادی تمام 
کانال‏های تلویزیونی را که این روزها نگاه می‏کند، بی‏اعتبار می‏داند: 
»اما الان تنها راه است و از وقتی اینترنت قطع شده، فکر می‏کنم حجم 
کشــته‏ها، آسیب و کورشدن خیلی ترسناک اســت. الان که از چیزی 
خبر ندارم، حالم بد و بدتر می‏شــود.« او دو شــب است که درست هم 
نمی‏خوابد: »تنها چیزی که نجاتم می‏دهد، حرف‏زدن با آدم‏هاست.« 
آینده برای سبا »سیاه مطلق« است: »آنقدر تلفات دادیم که برای من 
دیگر هیچ شادی‏ای وجود ندارد.« »نغمه« هم کارگردان تئاتر است که 
به »هم‏میهن« می‏گوید، این روزها از صبح که بیدار می‏شود، نمی‏تواند 
هیچ کاری کنــد: »به‏دلیل اضطراب زیاد تمرکزم را از دســت داده‏ام و 
به‏همین‏دلیل حتی نمی‏توانم کتاب بخوانم.« او تلاش می‏کند از طریق 
تلفن، اخبار را از کســانی که ماهواره دارند دریافت کند: »من با تلفن، 
اخبار را از آدم‏ها می‏پرســم و با هرکســی هم حرف می‏زنم، موضوعات 
صحبت‏مــان از آنچه اتفاق افتاده و می‏افتد، فراتر نمی‏رود.« نغمه، هم 
خودش نمی‏تواند دیگر کار کند، هم هر کسی که می‏شناسد: »حتی 
کسانی که کار دارند هم از پس انجام کار برنمی‏آیند و کار نمی‏کنند.« او 
احساس »قفل‏شدگی شدیدی« را تجربه می‏کند: »اصلی‏ترین عاملی 
که من را در تاریکی و این احساس فرو می‏برد، قطع‏شدن اینترنت است. 
من حتی نمی‏توانم به اطلاعات دسترســی داشــته باشم و مجبورم از 
آدم‏های دور و برم بــرای دریافت اطلاعات کمک بگیرم، اما این نوع از 
دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد نیست و محدود است.« او می‏گوید 
قطع‏شدن اینترنت باعث‏شده نتواند کارهای شخصی و کارهایی که از 
آنها درآمد داشته را انجام دهد: »اضطراب مالی زیادی دارم.« او وضعیت 
فعلی را غیرقابل پیش‏بینی‏ترین وضعیت می‏داند: »بیشتر از هر وقت 
دیگری، آینده‏ای نمی‏بینم اما تخیلی که در خودم و افراد دور و برم وجود 
دارد، سیاه است.« او دوست دارد در شهر راه برود و قدم بزند: »دوست 
دارم در خیابان بچرخم اما انرژی‏ام خیلی زود تمام می‏‏شــود و به خانه 

برمی‏گردم، دراز می‏کشم و به سقف خیره می‏شوم.« 

انسداد سوگواری �
»نقطه‏عطف سوگ، پذیرش آن چیزی است که ازدست‏رفته است.« 
این جمله را امیرحســین جلالی‏ندوشن، روانپزشــک به »هم‏میهن« 
می‏گوید. او معتقد است، جامعه بیشــتر از اینکه با سوگواری گروهی 
روبه‏رو باشد، با نبود امکان‏پذیری ســوگواری گروهی روبه‏روست: »در 
موقعیتــی مانند دوران کووید، ماهیت بیماری باعث می‏شــد که افراد 
نتوانند دور هم جمع شوند و تهدید علیه همگان بود. مجلس سوگواری 
باعث انتشــار بیماری و قربانیان تازه می‏شد. به‏همین‏دلیل آیین‏های 
متعارف ســوگواری، دچار اختلال شــده بود. در آن وضعیت، مسئله 
اختلال در ســوگواری بود اما در موقعیت فعلی با انســداد ســوگواری 
روبه‏روییم.« او انسداد ســوگواری را به این معنی می‏داند که مشخص 
نیســت چه‏چیزی از بیــن رفته و بایــد بر چه‏چیزی گریســت؛ روایت 
مشخص و معینی وجود ندارد: »در میدان عمل اعتراضاتی وجود دارد 
که گفته می‏‏شود مورد دستبرد قرار گرفته و عوامل بیگانه ورود کردند. 
اقداماتی برای مهار خشــونت انجام می‏‏شــود اما درحقیقت مثل هر 
اقدام خشــونت‏آمیزی علیه خشــونت، تعدادی آسیب‏دیده از جوانب 
مختلف بر زمین باقی می‏ماند. زمانی که فردی بر اثر بیماری یا تصادف 
می‏میرد، مشخص است چه‏کسی یا چه‏عاملی باعث ازبین‏رفتن او شده 
و چه‏کسی ازبین‏رفته و چه‏کسانی صاحب‏عزا هستند و چه‏چیزی را از 
دست داده‏اند، اما الان حتی کسانی که ادعا می‏کنند ‏و چیزی را محکوم 
می‏کنند هــم نمی‏دانند از چه‏چیزی حرف می‏زنند، چون مشــخص 

نیســت چه‏چیزی را از دست داده است.« او معتقد است این وضعیت 
به فلج‏شــدن روند زندگی اجتماعی منجر می‏شود: »زمانی که جامعه 
با انســداد به‏علت؛ ناممکن‏بودن سوگواری، نامشخص‏بودن مسئله و 
سردرگمی فراوان روبه‏رو می‏شود، این حالت تبدیل به وضعیت هیجانی 
کلافه‏کننده می‏شــود. وضعیت‏های هیجانــی کلافه‏کننده غیرقابل 
فهم اســت و وضعیت‏های غیرقابل فهم به خشونت، تنش، تشویش، 

سردرگمی و به‏نوعی فلج‏شدن روند زندگی در جامعه می‏انجامد.«
جلالــی صحبت‏هــای مقامــات دولــت و نماینــدگان مجلس، 
درباره تعیین شــیوه اعتــراض مدنی و انتخاب مکانی بــرای برگزاری 
تجمعــات را نوعی »دفــاع« می‏داند: »نوعی دفاع ازاین‏جهت اســت 
که مســئله به تأخیر انداخته شود و زمان خریده شــود.« او در ادامه با 
اشــاره به همبســتگی ملی در زمــان جنگ و پس از جنــگ ۱۲ روزه 
می‏گوید: »افراد مختلف از رســانه‏ها و روشنفکران تا سیاستمداران و 
کنشــگران بارها گفتند که این همبستگی نیاز به مراقبت و رسیدگی 
دارد و نمی‏توان انتظار ادامه وضعیت را داشــت. اگر پاســخ مناســب 
به جامعه داده نشــود، احساس منفی و ســرخوردگی بزرگتری تولید 
می‏کند. از چندین‏ماه پیش گفته می‏شد که وضعیت کنونی اقتصاد، 
ارسال‏نشدن ســیگنال‏های امیدبخش به جامعه و ندادن این پیام به 
جامعه که در وضعیت خودش تاثیرگذار و تعیین‏کننده است، ممکن 
اســت در بزنگاه‏ها باعث پایین‏آمدن ایمنــی جامعه و ضربه‏پذیری آن 
شــود. درحال‏حاضر نمی‏توان ســوگواری کرد؛ چون انگار در خواب، 
 ـضربه مهمی   ـاز مــردم تا حکمرانــی  بخش‏هــای مهمی از کشــور 
دریافت کردند.« او درباره تاثیر مسدودشــدن مجراهای اطلاع‏رسانی 
روی شــکل‏گیری همدلی در جامعه می‏گویــد: »هر اتفاق تلخی که 
در جامعه می‏افتد، می‏بینید که افراد برای ابراز همدلی، شمع روشن 
می‏کنند، گل می‏گذارند، پیام می‏دهند، مراسم می‏گیرند و گفت‏وگو 
می‏کنند. زمانی‏که ما نیاز به دســت هم را گرفتــن و حرف‏زدن با هم 
داریم، تمام مجراهای اطلاع‏رسانی مسدود شده و حتی یک پیام ساده 
نمی‏توان فرستاد.« به گفته این روانپزشک، معنای چنین اتفاتی این 
اســت که فضای بیرونی چنان ناامن و شــرایط چنان شکننده است 
که باید یک جامعه در خاموشــی و انزوای کامل فرو رود: »تجربه‏های 
هیجانی تسلی‏بخش نیازمند ادراکی از اعتماد و وجود ارتباط است. 
درحال‏حاضر، هم در بی‏خبری هستیم، هم یک پیام ساده نمی‏توانیم 
به هم بدهیم.« او بر این باور اســت که باید به پیغام‏هایی که نبود ابزار 
ارتباطی در شــرایط ویژه بــه جامعه می‏دهد و احســاس‏هایی که در 
جامعه ایجاد می‏کند توجه کرد: »جامعه درحال‏حاضر باید به تمام آن 
چیزهایی که دارد و ندارد محکم بچسبد و به هیچ‏چیز و هیچ‏کس اتکا و 
اعتماد نداشته باشد، به‏جای اینکه برای آنچه از دست داده سوگواری 
و مویه کند.«  جلالی‏ندوشن با اشاره به اینکه کشور در وضعیت جنگ، 
بحران و شرایط ویژه است، در ادامه می‏گوید: »شش ماه پیش جنگ 
بــود و مردم از خانه و زندگی‏شــان آواره شــدند، درآمد و کارشــان را از 
دســت دادند و ایده آنها درباره زندگی و آینده کشور دچار تحول شد. 
کسی که می‏خواهد کاری بکند، اول باید در جای امنی زندگی کند. 
اشــتغال نیازمند این اســت که بدانیم قحطی و خشکسالی در پیش 
نیســت و مردم زنده می‏مانند که بتوانند محصول کشــاورز را بخرند. 
اگر می‏خواهید ســرمایه‏گذاری کنید، نباید در این اضطراب باشــید 
که سنگی از آســمان می‏آید و همه داشته شما را با خودش می‏برد.« 
او معتقد است که مسئله اصلی، تعداد روزهایی که این وضعیت ادامه 
پیدا کند، نیســت: »چون جامعه به اندازه کافــی از اندوخته خودش 
برای صبوری و شــکیبایی، خرج‏ کرده و از حداقل‏هایی که می‏تواند 
ایمنی روانی خودش را مراعات کند، گذشــته است. حکمرانان باید با 
ابتکار عمل‏های جدی، همصدایی و همفکری، به وضعیت ویژه پایان 
دهند یا اگر می‏خواهند وضعیت ویژه اعلام کنند، باید ایده‏ای برای آن 
داشته باشند.« جلالی با انتقاد از گفته‏های مقامات دولتی برای قطع 
دسترســی به اینترنت می‏گوید: »نمی‏توان با مردم حرف نزد و دولت 
هم بگوید قطع ارتباطات دست ما نیست و به دستور نیروهای امنیتی 
انجام شده است. دولت می‏توانســت اعلام کند شرایطی وجود دارد 
و این تصمیم گروهی دولت، نیروهای امنیتی و مقامات ارشــد است. 
آنها به دلایلی که برخی از آنها گفتنی نیســت، به این نتیجه رسیدند 
کــه این وضعیت بایــد ادامه پیدا کند. اما پیامی کــه درحال‏حاضر از 
دولتمردان شنیده می‏‏شود نوعی مســئولیت‏گریزی است.« جلالی 
می‏گوید، این کار »نمک بر زخم پاشــیدن« است و در مردم احساس 
»بی‏پناهی« ایجاد می‏کند: »موضوعی که نادیده گرفته می‏شود، این 
اســت. دولت می‏گوید به‏دلیل امنیت ملی اینترنت را قطع می‏کند؛ 
چون برخی از این بســتر سوءاستفاده می‏کنند. ۹۰ میلیون نفر باید 
به‏خاطر گناه عده‏ای تنبیه شــوند.« او در توضیح بیشتر این موضوع 
می‏گوید: »ازسوی‏دیگر به عوامل بیرونی اشاره می‏شود، اما کسی که 
باید جلوی عوامل بیرونی را بگیرد شــهروندان نیستند، دستگاه‏های 
 ـکه از بودجه عمومی که شامل مالیاتی می‏‏شود که  دولتی و حاکمیتی 
 ـباید این‏کار را انجام دهند. شهروندان مسئول  از شهروندان می‏گیرند 
این نیستند که به اندازه کافی مراقبت نشده و جاسوس، سلاح یا مزدور 
وارد کشور شده و آنها به‏دلیل این مسئله باید تنبیه شوند و کسب‏وکار، 
زندگی، آرامش و آسایش آنها تحت‏الشعاع این موضوع قرار گیرد. این 
مسئله خشم ایجاد می‏کند.« جلالی تصور حاکمیت از کنترل خشم 
را مورد انتقاد قرار می‏دهد: »این تصور ایجادشده که کسی به خیابان 
نیامد و خشم، کنترل شده است اما خشم فقط به خیابان آمدن، سطل 
زباله و ســاختمان آتش‏زدن نیســت. نتیجه خشــم، بهره‏وری پایین، 
مهاجرت، بیرون‏آمدن از ساختار دولت، درست کار نکردن، عدم‏رعایت 
حقوق عمومی و عدم‏مراقبت از امول عمومی است. جامعه با سیستم 
بوروکراتیک ناکارآمدی مواجه است. رئیس‏جمهوری نتیجه‏نگرفتن را 
ناشــی از تعداد بالای کارمندان دولت می‏داند، اما این نگاه مکانیکی 
اســت.« به گفته او سیســتم کار نمی‏کند چون »عصبانــی، ناامید و 
دلزده« است: »آدم‏ها عدد و ماشین نیستند، آدم‏ها قلب و جان دارند 
و زمانی‏که احساس تحقیر، نادیده گرفته‏شدن و بالاتر از آن، احساس 
فریب‏خوردن می‏کنند اگر صدایشان به‏شکل فریاد درنیاید و مشت‏شان 

گره نشود، به‏شکل دیگری این مسئله خودش را نشان می‏دهد.« 

انسداد سوگواری 

امیرحسین 
جلالی‏ندوشن 
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خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‏بیگی

ادامه سرمقاله

نهاد سیاســت با حذف یا دســت‌کم قاعده‌مند کردن 
نظارت اســتصوابی، نهاد فرهنگ با حــذف یا کاهش 
سانسور وسلطه تعصب بر آن، نهاد علم با بها دادن به 
نخبگان و حذف یا محدودیت سهمیه‌های تبعیض‌آمیز، 
نهاد دینی دولتی با قطع یا کاهش بودجه‌های دولتی 
و عمومی و البته نهاد رســانه با رهایی از این وضعیت. 
همچنان امیدواریم ســخنگوی دولــت در این فقره از 
جانب تمامیت حاکمیت و نه صرفاً دولت، موضع گرفته 
باشد و قضیه، شــایعه‌ای بیش نباشد که وهن‌آلود هم 
هست ولی امید بالاتر این است که نظررئیس‌جمهوری 
که موافق اســتمرار قطع اینترنت نیستند )دو روز اول 
استثنا بود( لحاظ شود و استثنای چند روزه به قاعده 
میان‌مدت یا درازمدت بدل نشود و فراتر از این دو برای 
احیای نهادها، مشــخصاً نهاد رســانه و در چشم‌انداز 
کلی‌تر 5 نهاد رســانه، دین، سیاســت، علم و فرهنگ 
تدابیری بیاندیشــند که در روزهای واقعه که در کمین 
هر حاکمیت و دولت و نظم سیاسی نشسته، نه نیاز به 
قطع اینترنت باشد و نه درانداختن شایعه یا اندیشیدن 
به جمع‌آوری ماهواره که ایــن دومی در همان دهه 90 
خاطره شــده بود و تکرار آن گُلی را به ســبزه آراســته 
می‌کند و صدالبته استعاره گُل و سبزه در آن طعنه‌آمیز 
اســت و تحقیرخیز و به تنبیه جمعی بیشــتر ماننده 

است تا تدبیر مُلک...
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